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چکیده

(کانتوارتدکنظریاتبرتاکیدبا)مدرنسوژهتحولسیرازالگوییارائهمقالهایناصلیهدف•
معنیادروژهسخودبنیادیویکپارچگیبعددوبهتوجهباپسامدرنوپساساختارگراسوژهبه

میریستواکژولیانظریرویکرددراجتماعیامرباسوژهنسبتبررسیهمچنینوآنکلاسیک
خودنظریامانپیشگوپساساختارگرایاندیگرازرااوکریستوانظریهاجتماعیهایسویه.باشد
.سازدمیجدا

اژولیا کریستو



ناهمگونارهایساختکشفبهکریستواچگونهکهپردازیممیمسالهاینبهنظریبررسیایندر•
زداییمرکزیتطریقازچگونهوپردازدمینظریکلیتیکدرجامعهوسوژهزبان،عرصهدر
مقالهاینتانهایشودمینازلسوژهزبانیوروانیاجتماعیابعادبازیابیبههاعرصهاینیکهردر
پویایطهرابدروزبانیوروانیاجتماعیسطوحازیکهردرنمادینواینشانهامرپیوندلزومبه

نظامتجایگشبامرتبطنظریساختچگونهکهدهدمیشرحوپرداختهجامعهوزبانوذهن
.باشداجتماعیوهویتیگفتمانتبیینراهگشایتواندمینمادینواینشانههای

نیسطوح اجتماعی روانی و زبا



:کلید واژه ها

اعی،اجتمامرنمادین،امرای،نشانهامرپاره،چندسوژهسوژه،یکدستسوژهخودبنیاد،سوژه•
پیوندیهویت



مسالهبیانومقدمه-1

ورتطپیدروقرونطیدرکههستندایتنیدههمدرمفاهیمسوژهوهویتذهنیتآگاهی•
فلسفیاتبمکوهااندیشهواندشدهخودفلسفیمبنایومفهومدردگرگونیدستخوشتاریخی

مهمهمثاببهانسانآگاهیوسوژهبابدرمتضادیرویکردهایتازوتاختعرصهاجتماعیو
(ذهن)سوژهازششاملتنهانهایقارهمدرنفلسفه».اندبودهمکتبآنبهدهیشکلبنایترین

اهیآگعنوانبهذهنیخودآگاهیوذهنازبلکهاستاصیل(ذهنیت)سوژگیبهگرایشو
.کندمییادبنیادین



گیردقراربحثموردوشناختهذهنیتفلسفهمثابهبهبایدمدرنایفارهفلسفهبنابراین•
(morina, 2007, بریمبتنشناختیهایچارچوباندرکهکلاسیکعصرازگذاربا(147

تمحوریدرانسانناگاهبهروشنگریجنبشآناوجدرومدرنعصربهبود،اسطورهودین
ذهنهبواحد،مشترکمخرجیکبهایاسطورههایچهرهکثیرشمار»وگیردمیقرارشناخت

(1384،34هورکهایمرآدورنو،)»شوندمیفروکاستهبشری

ر چارچوب های شناختی مبتنی ب
دین و اسطوره



ندیشیدن،ادراشتوانایییواسطهبهکهدادندقرارمقامیدرراسوژهمدرنفیلسوفاننخستین•
قرار«خودتاریکیووجودیهایموقعیت»ازشناختازپیشهایشتجربهدادنتعمیموشناختی

قراروجودبرمقدمراشناختکهتصویراینکشیدنپرسشبه(1376،216احمدی،)گیردمی
نگریپساروشوپسامدرنرویکردهایمانندجدیدیرویکردهایگیریشکلبهدهدمی

یتموقعنقشودهدمیدستازرا«خود»نامعاملیتنقشسوژهتدریجبههااندرکهانجامید
.شودمیبرجستهاشگیریشکلدرمکانیوزمانیشرایطوها



«خود»نامعاملیتنقشسوژهتدریجبههااندرکهانجامیدپساروشنگریوپسامدرنرویکردهای•
میهبرجستاشگیریشکلدرمکانیوزمانیشرایطوهاموقعیتنقشودهدمیدستازرا

نقددرکهیگفتمانوانتقادیپسامدرنوپساساختارگراییهایظریهنچونهاییرویکرد.شود
.استدرنمسوژهبنیادیخودویکدستیوجهدونقدبهمعطوفعمدتا.گرفتشکلمدرنسوژه

ی یکدستی و خود بنیاد
سوژه مدرن



ویکپارچهذهنیتایجاددلوزچونپساساختارگرایایندیدگاهازغربروشنفکریسنترسالت•
محلهموارهمدرنسوژهمفهومگفتتوانمیبنابراین.استشمولجهانوآهنیهایهویت

.استبودهاجتماعیوفلسفیمکاتبازبسیاریمناقشات



ایهپبرسوژهمفهوماساسازیرااستدکارتبررسیموردمدرنمتفکراولینمقالهایندر•
تفکرفلسفیارهعصوفلسفیمبنایدکارتیکوگیتویمفهومگرفتشکلدکارتکوجیتوی

بهیقادقنیزآنبهپرداختاهمیتودهدمیقرارهستیشناتمرکزیترراخودکهساتمدرن
توسطکهریفکفضای.گیرندمیشکلآننقددرپسینهایرویکردکهگرددمیبازمسالهاین

ومالبرانشوزا،اسپیناوپیدروماستتاکیدموردشدهذکردلایلبهکهدکارتچونمتفکرانی
.بودشدهفراهمگرفتند،نامدکارتیفیلسوفانهمچنانکهنیتسلایب

ارتیمفهوم کوگیتوی دک



کهاستهبرجستجهتآنازکانت.شدمنجرکانتانتقادیتفکرگیریشکلبهنهایتدر•
هکداندمیاینابالغیازشدنخارجوآزادیوروشنگریلازمهراخودخردمستقلکاربرد

انتقادیفهفلسمقدمهدکارتیشکواقعدرنیزسوژهتحولسیردرواستآفریدهراانخودانسان
نقددرهگلهمکانتازپس.استشناختمبانیتدوینجهتدرکوششیعنوانبهکانت

در.کندیممطرحراپدیداروپدیدهتفکیکعدمکانتنقددروتاریخیاگاهیمسئلهدکارت
گونهبهکهشویممیمواجههوسرلپدیدارشناسیباتربعددکارتنظریاتهمزمانستایشونقد
.داردمیبرگامدکارتیطرحاصلاحجهتدرای

تدوین مبانی شناخت



یعنیدیدجنظریمدلارائهبهوزدهسوژهباارتباطدرجدیدنظریاتبهگریزیکانترویکردازپس•
تحولرهگذردرتواکریسیعنیمتفکرانترینمهمازیکیبهپرداختاصلیاهمیتپردازیممیکریستوا

زبانیییعنانسانابعادتمامیدردیگریوخودمسالهطرحبامتفکراینکهاستاینسوژهمفهوم
بههتوج.دهدمیاجتماعیواقعیاتبستردرپارهچندایسوژهازجامعدرکیمابهروانی،اجتماعی،

سوژهودشمیآغازدکارتباکهمدرنسوژهبامرتبطهایرویکرددرکهاستچیزیاجتماعیواقعیت
درداردفیفلسایسویهعمدتا«پسامدرنسوژهوشدپرداختهبدانکانتبحثدرکهپدیدارشناختی

.دهدمیقراربررسیموردآناجتماعیوروانیابعادهمهدرراسوژهکریستواکهحالی

روانیزبانی، اجتماعی، 



نزددرکهایلهمسئباشدایراندرهویتمسئلهبابدرترجامعهایتحلیلراهگشایتواندمینظریهاینبهتوجه•
وجودبااهیآگمختلفسطوحامختگیهمدرمفهومبهتکهچهلهویتچونتعابیریباشایگانمانندکسانی

تحولسیرمقاهاین.استهویتتحلیلعزیمتنقطهسوژهتحلیلکهجاانازپردازدمیچندگانههویتیمنابع
خودوچهیکپارایسوژهازسوژهتحولچگونگیبررسیماهدفتحولسیرایندرودهدمیقرارمبناراسوژه
.رسدمیودخاوجبهمدرنیزمپستهاینظریهدرکهاستبنیادخودغیروپارهچندتکهچندایسوژهبهبنیاد

یل تحلیل سوژه نقطه عزیمت تحل
هویت است



درسوژهاززداییمرکزیت:برشمردچنینراپژوهشاینپرسشمهمترینتوانمیبنابراین•
پویاییبعاداتواندمیچگونهکریستوایی،رویکرددرنمادینامرازاینشانهامرسرپیچیقالب

هاییرسشپکلیپرسشاینذیلدر)کند؟تبیینرااجتماعیوهویتیهایگفتمانشناختی
:(گیردمیقرارترجزئی

شودمیدیبنصورتنحویچهبهسوژهمدرن،فیلسوفانعنوانبهکانتسپسودکارتمنظراز•
شود؟میتفسیرهاآنهایاندیشهازچگونهخودبنیادویکدستسوژهمفهومو
حوزهچهدرهپارچندسوژهازکریستواتبیینوبودهچهپارهچندسوژهبهگذارنظریهایزمینه•

است؟شدهارائهمنطقیچهباوهایی



سوژه دکارتی و کانتی-2

بودهلطمسغربیاندیشهبرشناختیروشآینیخودهفدهمقرناز•
«تمهسمنپساندیشممن»دکارترنهمعروفگزارهواست
ودهبچیزهاطبیعتمورددرهاگفتمانبیشترآغازیننقطه
,Ziman,john)است 2006, کهبودبعدبهدکارتزماناز(26

مبدللسفهفبنیادینمسائلبهانسان،آگاهیتحلیلوفرداصالت»
ازعدبمتکلمانفلاسفهکاردستوراو(1384،51استراتنپل).«شد

رهردپسندند،نمیچهپسندیدندمیراوچهکردتعریفراخود
«اشتددکارتیسمجلایورنگشانبندیصورتومسائلحالت

(109ف1389برکن،)
رنه دکارت



هرازعاریقینییبهرسیدنبرایشناختیهستیمبانیوامورتمامیدرشکراخودفلسفهمبنایدکارت•
مبانیازعدفامعنایبهتجربهاصالتمقابلدرعقلاصالتدکارتفلسفهدر.دهدمیقرارشکگونه

یعنیانسهفردردکارتازبعدنسلکهمعناییهمانبهنهایتدرووحیاصالتمقابلدر.شناختفطری
برایتواندمیدیگریعاملبهنیازبدونوتنهاییبهعقلکهبردندمیکاربهالمعارفدایرهنویسندگان

.گیردمیقراراستفادهموردبیافریند،برابریوآزادیترقی،انسان

اصالت عقل در مقابل
اصالت تجربه



تاسمحسوساتمورددرشکوحسیمعرفتبهمعطوفودستوریشکیدکارتیشک•
بازآنغنایو«من»مفهومبهدکارتاندیشهثقلمرکزورزیشکاینپیدر(1376،8صانعی،)

دکارت.استسازیغیریتوتضادحاصلمعناشناختیزبانرویکرددرکهطورهمان.گرددمی
این.ندکمیمتمایزدیگرچیزهایازکردن،شکدرناتوانینامیبهامرواسطهبهرامنمعنای

.سنجدیمانباراآنغیرونفسانیتجربیاتتمامیدکارتکهاستادراکیوشعورواجد«من»

ت تضاد و غیری
سازی



میتنهاهتجرب.داندمیتجربهبرمقدمو«من»مفهومباخوردهگرهپیشینیامریراذهندکارت•
جهانقیمنطتبیینبهقادرکهاستذهنتنهاوباشدذهنهایاستدلالصحتبرشاهدیتواند
غیرامرینوانعبه«من»بهخودکوپیتویقضیهدردکارتکهزمانیکهجاستاننکتهولی.است
.پردازدیمآنستیچیازپیشآنهستیاثباتبهکهرا«من»هستیتنهاکند،میاستنادتردیدقابل

هانتبیین منطقی ج



خشیبعنوانبهکهآنازپیشجاراینجسماستجسمازفارغکهداندمیای«اندیشندهمن»•
عنوانبه.نیستبرخوردار«اندیشندگی»صفتازانکهدلیلبهشودیابیهویتوشناساییمناز

گرایانجربهتخلافبربنابراین.شودنمیگرفتهنظردراستپذیراثباتکهمنیازبخشی
اهمهفقوهوذهنکهحواسنهامور،بهمعرفتواقعیقلمرودکارتدیدگاهدر

طرفیازودهدمیتشکیلرامادیجهانماهیتامتداد،کهکنیمدرکتوانیممیمامثلا.است
«استتواراسمحسوسیامرهیچنهوفطریمفاهیمبرامتداد،بهمعرفتایندلیل»دکارتنظراز
(1389،52برکن،)



بهسوساتمحنشاندنزادهخطااساساکهاینستاستعقلاصالتبهدکارتتعهددلایلازیکی•
ازوشودمیحاصلذهنیادراکاتقالبدرتنهایقینبنابراینواستروشنوواضحمفاهیمجای

یابدمیتدسمفاهیمتمایزووضوحادراکتوسطحقیقیشناختبهکهیسوژهدکارتطرفی
باراسوژهخودتاملاترسالهدردکارت.دهدمینسبتنقصبیویکدستکوگیتوییبهرا

ازیکهیچ».ندکمیتعریفذهنپذیرتقسیمماهیتمقابلدرذهنناپذیرتقسیموبسیطماهیت
هموارهچوننامیدذهناجزایتواننمیراآنامثالتصوروادراکاراده،همچونذهنحالات

(1384،57استراتن،پل)«شودمیمتصوروکندمیدرککند،میارادهواحدذهنیک

ادراک وضوح و تمایز مفاهیم



وذهنبودنبسطینهمبهتواندمیدکارتیسوژهبهیکدستیویکپارچگیانتساباساسبنابراین•
میحفظارخودیکپارچگیصورتهردرکهذهنی.گرددبازبدنمقابلدرناپذیریشتقسیم

دایماهکجسمیمقابلنقطهدردرست.شودنمیآنازناشیبحرانوتجزیهدستخوشوکند
اینواقعدررتدکاشناختیمعرفتبحثدر.استآنشدنتکهتکهوتجزیهوتغییردستخوش

دستکادراومعرفتبهاشیامعرفتبهاشیاماهیتقلمرودرتواندمیکهاستیکدستذهن
.یابد

دستیانتساب یکپارچگی و یک



در.استمندهبهرنیز«خودبنیادی»نامبهدیگریخاصیتاز«یکدستی»برعلاوهدکارتیسوژه•
ازبیرونامرهربهاعتنابیتواندمیذهنکهاستباوراینبردکارتسوژهبنیادیخودخصوصو

منشاودشنمیاشتباهوخطادچارذهنکهنیستمعنابدیناینامادهدادامهشناختروندبهخود
ارادهوخواستدربایستمیراآنودارداندیشندهمنجنسازذهنیخصلتیخودخطااین

(1378،18شکن،صف)کردجووجستآدمیآزاد

خواست و 
اراده آزاد



وخواستوژه،ساتونومعبارتیبهیانفسبهمتکیومستقلشناختاصلیمانعدکارتنظراز•
روشازرذهننتیجهدروشودگرفتهکاربهذهنازپیشکهصورتیدراستانسانیمیل

امیالیشاملاندتومیخواستاین.بداردبازحقیقتیافتنوواقعیتبهمستقلومنطقیپرداخت
.شودمیتهگرفنظردرمنهویتوسوژهازبخشیعنوانبهمتکثرسوژههاینظریهدرکهباشد

قل و مانع اصلی شناخت مست
متکی به نفس



سوژهیادیخودبنویکدستیوجهدودکارتی«من»بخشیمرکزیتدرگفتتوانمینهایتدر•
ازنفسوهریجدوگانگیپیشفرضازدکارتییکدستسوژهگیریشکلاساساستمستتر

نفساپذیرینتجزیهخصلتدردواینتمایزوجهوگیردمینشاتدکارتنظریدستگاهدربدن
ایستدمیقدامتمگراییتجربهسنتمقابلدردکارتدیگرطرفیاز.استبدنپذیریتجزیهو
واجدکرفوفهمتنهااونظراززیراداندمیاموربهمعرفتواقعیقلمروتنهارافاهمهقوهباذهنو

دادامتوماهیتجملهازامورماهیتدرکنتیجهدروانتزاعوسازیمفهومجهتهاییویژگی
.است

پیشفرض دوگانگی
جوهری نفس از بدن



سوژهدکارتهسوژدیگرطرفیاز.استیکپارچهوتکهیکایسوژهدکارتییسوژهبنابراین•
هایفرضپیشقالبدربایددرستشناختراهدرعقلکهمعنیاینبهاستبنیادخودای

بهاست،اختشنعرصهدرخطازایشمنشاکهانسانیمیلوخواستازتاثیرپذیریبدونومنطقی
بهیادخودبنرویکرداینبا.استخودبهقایممکانوزمانازفارغکهمحضیعقل.رودپیش

است،خوهایبحرانوهاتنشازفارغکهاستتعریفقابلوثابتهویتیواجدسوژهسوژه،
.گرددمیتشریحغریزهومیل

ل سوژه واجد هویتی ثابت و قاب
تعریف است



جملهازریدیگفلسفیهایکوششمتحرکبدنونفسجوهردومورددردکارتثنویتبحث•
فلسفهمقدمهدکارتشکشناختیمعرفتدیدگاهاز.گردیدکانتفلسفهدرعقلدیالکتیک

.نشاندیمخوداندیشمرکزدرراعقلاصالتدکارت،مانندنیزکانتزیرااست،کانتانتقادی
یعنیخودمبحثترینمهمبندیچارچوبودهدمیقرارخودتحلیلثقلمرکزراسوژهکانت

.آمیزدمیسوژهازخودتعریفبارامحضعقلیانابخردواخلاق

از دیدگاه معرفت شناختی شک دکارت
مقدمه فلسفه انتقادی کانت است



درمستقلعنصریواجدکهاستایسوژهکانتنظرموردسوژه•
ازفرمیوشکلآنپدیدار.استهاپدیداربهنسبتخودشناخت

درمستقلعنصراین.شودمیظاهرسوژهبرابردرکهاستپدیده
باسوژهیخودبنیادوخودایینیکهاستعنصریهمانپدیدارشناسایی

هوممفبرمتکیاخلاقکهآنجاازکانتنظراز.شودمیتعریفان
است،عقلداشتنموجببهنامشروطوآزادموجودیکمثابهبهانسان

.نداردازنیعقلقانونخودجزدیگریدرونیوبیرونیانگیزههیچبه

کانت



استمربوطانسانتوانایوارادهبهکهآنچههربهدادنسامانبرایراعملیعقلکانتواقعدر•
زمینهولیلدمنلزهبهنهنیزشدقایلتوانیمبدانناباخلاقیعملدرکهغایتی.داندمیکافی
عبارتیبهشود،تهگرفنظردرغایتآنبانسبتدراخلاقیقواعدضرورینتایجعنوانبهبایدبلکه
.یابدمیتحققاخلاقیفعالیتطریقازآنامکانکهاستپیامدیوپسینیامریخیرایده

امدیامری پسینی و پی



ازوستاپیامدیچنیندارایذاتاکهاستعملیعقلبرمبتنیاخلاقیعملکانتنظرازپس•
.استبیرونیاقتضائاتومنافعودرونیاحساساتوانگیزهگونههرازعاریطرفی

امراینبرودپردازمیاخلاقیاحکامبنیادیاصولبررسیبهاخلاقیکلیاصولمبحثدرکانت•
.باشدبیرونیایدرونیتواندمیتجربهاستعقلیاوتجربهبرمتکیاخلاقینظامکهاستقایل

تربیتبریمتکرااخلاقیاساسبیرونیتجربهواستشهودواحساسبرمبتنیدرونیتجربه
جربیتنظامدراخلاقاصل.داندمیحکومتیمدونقوانینواجتماعیالگوهاییاهاسنتعادات

استمردودکانتنظرازواستاستوارضرورینهوامکانیهایپایهبر

ماعی تربیت عادات سنت ها یا الگوهای اجت
و قوانین مدون حکومتی



کندمییمتقسخارجیودرونیعقلبهوابستهدرونیبخشدوبههمرااخلاقعقلانیاصولکانت•
درشودمیمردودعقلازخارجبهارجاع.استعقلدروندراخلاقاصلکهاینبهتوجهباهمبازو

بهتوجهونبد)پیشنینحوبهکاملاکهدارندوجودمحضیواقعااخلاقیقوانین»کانتاخلاقفلسفه
راعامرطوبهعاقلموجودیکآزادیکاربردیعنینکردنعملوکردنعمل(تجربیمحرکبنیادهای

یبیرونودرونیتجربیضرورتازفارغکاملااخلاقیقوانیناین(1396،696کانت،)کندمیتعیین
.است



ایندراستهنکتهمینبرمتکیبودنآیینخوداندنابوتهیهاییفرماخلاقوسوژهبنابراین•
شدهتهیمنافعواحساساتتمایلاتهمهازفضاطرفیازکهچرامواجهیمفرمیکباصرفاماجا
وژهسهموشدهتهیمحتواازاخلاقهماستشدهگذاشتهکنارنیزخیرامردیگرطرفازو
(1388،269فرهادپور،)

خود آیین بودن



ساختازعمنافوغرایزوامیالیعنیانسانیطبیعتحذفبهمنوطاخلاقیعملکانتیاخلاقدر•
همانانتیکرویکرددرچیزآنشوداستنادآنبهبایدصرفااخلاقیعملبرایکهاستچیزیان

اخلاقیعملفراینددرسوژهشدندوبارهیاشدنپارهپارهبه»واستوظیفهقانون
پارگیدوینا.باشدشدهدوپارهبایدسوژهباشدکاردرانتخابیاصولاآنکهبرای.کندمیاشاره

در(1388،269فرهادپور،)«استاخلاقیانتخابوغرایزومنافعتمایلات،میانشکافواقعدر
پارهچندهایسوژههاانسانکهاستاستوارنکتهاینبرکانتاخلاقنظریهبهرویکرداینواقع

.استشدهجداآنهاازاخلاقیعملفراینددرازوجودشانبخشییاتکهکههستندای

لاقیتمایلات، منافع و غرایز و انتخاب اخ



زندمیدستیرخوشرمیاننابانتخابیبهکهخوردهشکافایسوژهبامانیزکانتنظریهدربنابراین•
کافشدلیلاینبهنیزجهتیازانتخابمعرضدرگرفتنقرارجدایسوژهایناما.داریمکاروسر

بااستخودروانیهایانگیزهوهارانهحذفبهملزماخلاقیعملبهزدندستبرایکهاستخورده
یادبنخودویکدستموجودیمثابهبهراانسانکانتهمودکارتهمگفتتوانمیاوصافاین

استاینوداینافتراقنقطهاماگرددمیبازمحضعقلانیفرمازنوعیبهخوداینوکنندمیتعریف
اساساکارتدکهحالیدراستقایلیکدستیوخودبنیادیاینبهسوژهاخلاقیعملحیطهدرکانتکه
.بردمیبهرهآنازسوژهتعریفدر

موجودی 
د یکدست و خو

بنیاد



هربردمیبهرهانازسوژهتعریفدراساسادکارتکهحالیدر•
سوژهادیبنیخودتعریفیاکاملانیزکانتاخلاقمبحثکهچند
حتوضیدر«محضعقلنقد»کتابدرکانت.استخوردهگره
در.دکنمیاشارهاوسوژهنظریهودکارتبهآن،ردوآلیسمایده
هابژهاوجودکهاینظریهازاستعبارتآلیسمایده»نظرگاهاین
یاداندیمناپذیراثباتومشکوکصرفایاراماازبیرونمکاندر

ارتدکطیآلیسمایده»ازاستعبارتاولاصالتممتنعوکاذب
نآوداندمیچراوچونبیراواحدتجربیحکمیکفقطکه

جزمیآلیسمایدهدومحالت.«هستممن»کهاستاینحکم
«داندمیمحضتخیلاتصرفانیزرامکاندراشیاکهاستبارکلی

ایده آلیسم(1396،194کانت)

بارکلی



درطیلیسمآایدهکهجاآنازولیبردمیسوالزیرراجزمیآلیسمایدهمبنایکانت•
وجودازونبیردروجودنوعیاثباتدرانسانناتوانیفقطوکندنمیصادرراحکمیزمینهاین

تفکریوهشیکمناسبراآلیسمایدهازنوعاینکند،میمطرحراواسطهبیتجربهطریقازخود
آلیسمایدهشپذیرنوعیبهوجزمیآلیسمایدهبرهانردباکانت.ماندمیمطرحدقیقفلسفی

بایدمطلوبرهانبکهرسدمینتیجهاینبهخودرویکردبهتوجهبافلسفیتفکرسطحدرظنی
بیرونیتجربهضپیشفرمبنایبرراکردنمیشکآندردکارتکهدرونیتجربهاثباتتوانانیی
.سازدممکن



بهالبتهکهخودخویشتنوجودبهمنمحضاگای»کهاستاینکانتمنطقیقضیهنهایتدر•
،1396کانت،)«کندمیاثباتمنازبیرونمکاندرراهاابژهوجوداست،یافتهتعیینتجربیطور
295)

مندرهیآگاگیریشکلازآنهاتحلیلعزیمتنقطهدردکارتازکانتمسیرجداییواقعدر•
یباینازکانتامااستدرونیوواسطهبیمنازمنآگاهیدکارتدیدگاهدر.استنهفته

درهکچنانخودوجودازمن»کهنهدمیبنیاناینبرراخوداندیشهوکندمیعبورواسطگی
وردهخپیوندمنازبیروناشیایوجودبازماندرآگاهیوهستمآگاه«استشدهتعیینزمان
ابهمزمانمنخاصوجودازآگاهیگفتتوانمیامردواینآمیزیهمدربابنابراینواست

.استمنازبیروناشیایدیگروجودازواسطهبیآگاهی



رداستدرونیطهواسبیتجربهبرمبتنیکهرادکارتآلیستیایدهرویکردطریقاینبهکانت•
میبیرونیاموربهمنوطراآنوکشدمیچالشبهرا«سوژه»و«من»واسطهبیوجهوکندمی

.داند

تجربه بی واسطه درونی



یکوادیبنیخودبهنوعیبهوظیفهقانونواخلاقحوزهدرکانتگفتتوانمیبنابراین•
ایدهردباقاخلاحوزهازفارغکانتیسوژهخودبنیادیرسدمینظربهامااستقایلسوژهدستی
.شودمیتضعیفدرونیواسطهبیتجربهودکارتیآلیسم



رایی و گذار از مدرنیسم به ساختارگرایی و پساساختارگ-3
پست مدرنیسم در عرصه سوژه

خودپایردهجدهمقرنازپسروشنگریدستاوردعنوانبهمدرنیسم
ژهسوکهمدرنمدارکلعقل.گذاشتجایبراجتماعیهایحوزهدر

مورداییگرساختاررویکردظهوربادادشکلرایکپارچهبنیادخود
گرایینانساجریانبهواکنشیساختارگرایی.گرفتقرارجاینقد

توسطکهبودیاگزیستانسیالیستدیدگاهیعنیآناوجوفرانسوی
شدهذاشتهگبنیانشناسیانساندراشتراوسوشناسیزباندرسوسور

.است
سوسور



وتییدهایتقابلباآنفضایکهاستساختاریوهانشانهازنظامیزبان(1857-1913)سوسورزبانبه•
ازیدیگرانواعدراستحاکماشتراوسخویشاوندینظامبررویکردهمین.شودمیتعریف

نظردرواقعیتمثابهبهراساختارهاساختارگرایانکهینباساختاری،مارکسیسمهمچونساختارگرایی
حولآلتوسراریساختمارکسیسممثلا.داشتنداختلافیکدیگرباساختارماهیتمورددر.گرفتندمی

تولیدچنانراداف»کهبودانبرآلتوسر.گرفتشکلایدئولوژیطریقازهاسوژهتولیدکاروسازمحور
یمانجامهاآنخودانقیادطریقازودروندرامرایناماگذارند،بنیانهایسوژهگوییکهاندشده

(1384،12میلر،)«گیرد

ژه محور ساز و کار تولید سو
ها از طریق ایدئولوژی



صورتولوژیایدئتوسطسوژهفراخواندنفرایندطریقازرابطهازنوعاینگیریشکلمکانیزم•
ایجادفردبرایاجتماعیموضعیکزبانآنطیکهدارداشارهفرایندیبهفراخواندن»گیردمی
در(1389،40یورگنسن،)«کندمیبدلایدئولوژیکسوژهبهرااوطریقاینبهوکندمی

سوژهوضعیتدرفراخواندنباراآنوکردهحذفخودعاملیتجایگاهازراسوژهآلتوسرواقع
لوژیایدئومثلاایدئولوژیآنتوسطشدنفراخواندهباسوژهنهایتدر.دهدمیقرارشدگی
.کندمیبازتولیدمصرفیفرهنگدرراسوژهمنزلهبهموقعیتشگرایی،مصرف



ردرویکیعنیآناوجوشدترعمیقساختارگراییرویکرددرموجودشکافتدریجبه•
پسترینظشالودهنهایتدرکهگردیدمهمنظریگذاریکبهمنجردریداپساساختارگرایی

«تاسحاکمغربتفکربرکهاستمدارکلعقلدریداخصومتاماج»کردراهمرامدرنیزم
نینطفرانسهخوددرایگستردهصورتبهپساساختارگراییاصطلاح(1393،813ریتزر،)

.نینداخت

عقل کل
مدار



گراییرساختاپسامکتبیکازکمترولیگرایشیکازبیش•
ازبیستمرنقاواخرروشنفکرانهجهانیپدیدهیکبهتبدیلحقیقتا
نقدنظیرهاییحوزهدرابتداآنگستردهتاثیر.شد1990تا1970
وناسیشموسیقیوهنرتاریخاجتماعی،علومفیلم،مطالعاتادبی،

رشگستهمعامهفرهنگبهحتیوبودهرندرایحرفهمطالعات
,Bourg)کردپیدا توانمیذاتینقدیعنوانبه(2019:490

بهبتنسراوضدیتتداومدوگانهموضعپساساختارگراییگفت
لویکلودبهنسبتشدنقایلاستثناباکردحفظساختارگرایی

.استامدهنیحساببهپساساختارگرایانمیاندرهرگزکهاشتراوس
کلود لوی اشتراوس



اینوداشتنداعتراضیفکربرچسباینبهاندخوردهپیوندساختارگراییباکهمتفکرینیبیشتر•
,ibid)اندرسیاریشدزادهپساساختارگراییآندرونازکههاییشکافشدنبازبهکشاکش

درناپایداریوهانظمیبیها،تفاوتدیدنازمانعکهراانچههررویکرداین(491
.کشدمیچالشبهاست،ذهنیوزبانیعرصه



درکهادنهبنیانرازداییکلروایتوزداییمرکزیتیعنیمدرنپستاندیشهشالودهدریدا•
امکاناتوخاصامررهایی.دادشکلرارفتهحاشیهبه«دیگری»صحنهو«تفاوت»صحنهنهایت

تفکروگریدیبهرویکرداینتوجهدرپساساختارگرایینظریهدربخشیرهاییودموکراتیک
آمدمیظرنبهساختاروعاملیتنسبتمورددرتفکراین.داردوجودگرامرکزواقتدارگراضد
تعیینکاملااهگهیچهاسیستمکهطریقاینبهدهدمیارائهرافروکاهندهگراییواقعازفرمیکه

,bourg)نیستآزادکاملاهرگزنیزعاملیتونیستندشده 2019:513)

ز گراتفکر ضد اقتدارگرا و مرک



ودریداهکاستاینساختارگراپسانظریهگیریشکلمورددرتوجهقابلنکته•
وبودنداروپاییهایقدرتمستعمرهکهآمدندجوامعیازدیگرپساساختارگرایان
اکنونکهزیچیآنصحنهجلویاصحنهپشتدرانگیزیبرچالششکلبهپساساختارگرایی

آمدمیوجودبهشودمیخواندهآنبهمربوطهایروندواستعماریپساهایتلاش
(Bowman, 2016:9)



میتعریفشدهساختهامریمثابهبهکهقدرهمانایپدیدههردریداپساساختارگرایینظریهدر•
ازودهدمیقرارنقدموردراساختارگراییطرفیازدیدگاهاینسازدمیکهاستشودامری

کنیمرفکبیشتراستممکنما»مثالعنوانبهرامحورسوژهمدرنهایدیدگاهدیگرطرفی
عیندردیگرطرفیازهستندنامدارایکهایندلیلبهکنندمیصحبتهاکنفرانسدرسخنرانان

.گیردمیشکلهایسخنرانچنینوسیلهبههاشهرتوهانامحال

دیدگاه های مدرن سوژه 
محور



عملیهایکنفرانس:ببریمکاربهبخواهیمرادریدااصطلاحاگر•
(هاجایگاهازسطحیبیانگر)(constative)یافتهساختتهیه

ازسطحیکنندهتولید)(performative)سازندههآننیستند،
,bowman)هستندهم(هاجایگگاه پساساختارگرایی»(2016:11

رفتگنظردرتوانمیدلیلهمینبهاستناهمگونایزمینهدارای
دریداتندداشتوافقخودشانمیاندرندرتبهپساساختارگرایانکه

دلوزداشتند،جدلدکارتودیوانگیسرقضیهبریکدیگربافوکوو
سلطهیرزازقابلیتسربراختلافدلیلبهراهمکاریشانفوکوو

.دادنددستازمیلدرآمدن
دریدا



رعصدرکهبودباوراینبرچونبردمیسوالزیررادلوزوفوکورویکرددوهربودریار•
هایژگیویدرپساساختارگرایانکهنکتهاینبنابراین.استباطلمریمقاومتهابازنمایی
نگریپسونیبیرودریافتکارکردایگستردهصورتبه.بودندسهیمیکدیگربامشترکی
استبودهتاریخی

ی  و دریافت بیرون
پس نگری 

تاریخی



برنامههستهکیمدعیپساساختارگراییجنبشیکگاههیچکهحقیقتاینعلیرغممثالطوربه•
عنوانبهتفکرشیوهاینفرانسهازخارج1980سالدرحالاینبااستنداشتهوجودشدهریزی

اینجملهازدشغالباستمرتبطسیاستوتاریخمیل،ذهنیتزبانباکهمشترکیهایویژگی
:موارد

تعیینباتیثبیغیاب،دیگری،تفکیکفتفاوتای،حاشیهامروهاحاشیهازکلیاستقبال•
بنیادگرایی،ذاتمتافیزیک،ازایپیوستهبیزاریباهمراهپلورالیسمناهمگنیبازیناپذیری
تضادهایکهآنایاینایگرایانهتقلیلتفکرشکستنوعقلانیتشدن،جهانیگراییف

.کندمیترسیمدگیریوخودمتفاوتوهمانپیرامون،ومرکزمیانراایانگارانهساده



تیکدس«خود»کههااومانیستمورددرقدرتمدیهایتردید•
ربوطممشکلاتحلبهکهاندازههمانبهدانندمییکپارچهو
اختارگراییسچونهاییروشعلیهتجسموسوبژکتیویسمبه

.دادندجلوهارزشکمراگراییذهنیتکه
شدهرهامیلبهتوجه•
ایهدیدگاهحاویوگراییغایتبخشیتمامیتازانتقاد•

دن،شبودنموقتیبهایتازهتوجهباکهتاریخدرپیشرو
,bourg)هستندهمراهاتفاقاتوپایانپروسه، 2019, 491)



نگاهمنتقدرویکردهایازدیگریکیمدرنیسمپستوپساساختارگراییهایرویکردبرعلاوه•
عدمصلیامسئلهکهبینیممیآدورنوانتقادیرویکرددر.استانتقادینظریهسوژهبهمدرن

مفهوموابژههمسانیفرضمستلزمسازیمفهومزیرااستسازیمفهومدرسوژهیاذهنتوانایی
اطلاقهاآنربکهمفهومیوساختکلیتیآنهاازبتوانکهنیستندهمانهاابژهکهحالیدراست

سوژهوابژهمیانناهمسانیاساسیفرض.گیردنمیبردرراهاابژهازچیزهاییهمواره.شودمی
.هستنیزابژهمیانناهمسانیواقعبه

ریه نگاه مدرن به سوژه نظ
انتقادی



است،زچیهمهمدرنفلسفهوفیزیکنظرازسوژهآدورنودیگاهدر•
کارازوماندبباقیثابتهموارهکهنیستاییکپارچهکل
همهنهه،پارتکهوپراکندهاستچیزیعکسبر.باشدباخبرخود
کلیتیخوددرآدمیهرنهوسازندمیراانسانیتسرجمعهاآدم

بهابنکهناخودآگاهاستموجودیشور-منطقیوسامانبهاست
احمدی،)اندیشدمیخودبهندرتبهگاهکندمیزندگیعادت
1376،222)

آدورنو



گراییکلیتباقابلتدرانتقادینظریهومدرنیسمپستپساساختارگراییفکریهایسنتبنابراین•
متکثرایسوژهآنمحصولواستمدرنفکریسنتصداییتکوگراییقانونومندیضابطه
.استبنیاددگرایسوژهوپارهچندیامتنوع

ی و کلیت گرایی ضابطه مند
قانون گرایی و تک  صدایی



:نظریگذارایناجتماعیبستربهتوجهبا•
بارااختسازنوعیهرکهداردراتواناییاینفرداستروشنگریمعنایبهکهمدرنیسمدورهدر•

دیدهاریدسرمایهوصنعتیانقلابجنبشمثابهبهوضعیتاین.دهدجهتخودذهنازاستفاده
وتاریخمعماریوهنردربارهپرسش.بودمدرنیسمعلیهطغیانیمدرنیسمپست.استشده

ابژکیتوحالتیمدرنپستجامعه.گرفتقراربررسیموردمدرنپستدورهدرشناسیمعرفت
هایارزشازیکیعنوانبهراشدنجهانیمدرنیسمپست.دارداجتماعیهایارزشبهنسبت

جوامعاینبنابر.برندمیکاربهرازندگیازشکلاینآنها.کندمیواژگونمدرنیسممرکزی
,Kahraman)ریزندمیفروراپیشینهایعادتوراقوانینهمهمدرنپست 2015, 4)



ژولیا کریستوا

فرانسهواردبلغارستاناز1966درومتولد1941درکریستواژولیا•
کهرازیچیهر«بارترولان»تعبیربهکهبودمتفکریچونوشد

ازپس»کندمیاغازنوازاوایمرسیدهآنپایانبهکریممیتصور
هشاکلرواقعدکهکردطرحراهاییپرسشفرانسهبهورود

.بودنمادینواینشانهامرمتفاوتوجوهمورددراواصلینظریات
هایییژگیوباکهگرفتشکلایفرانسهبهورودباهاپرسشاین

مییننمادامرراآنکریستواتربعدکهچیزیهمانیاخوردهگره
:کریستوا.شدمیتعریفخواند

تواژولیا کریس



منزندگیتکلیفام،آمدهفرانسهمردسالارجامعهبهکهحالا:پرسدمیاستزنچون•
منبودناریبلغتکلیف:پرسدمیاستمهاجرچونکنم؟چهخودمبودگیزناینباوچیست؟

جامعهدرهکعقلیبامیلاینتکلیف:پرسدمیاستروانکاوچونچیست؟بودنفراسنویبا
بیشترکههشدزمانآنفرانسهفضایواردواستادبینویسندهچونچیست؟استحاکمفرانسه
پرسندشودمیمیمادرکهبعدهاچیست؟فلسفهباادبیاتتکلیفپرسدمیاستفلسفیفضای

(1397،7،مهرایین)چیست؟پدرانگیبامادرانگیاینتکلیف



فضاهااینازیکهردرکریستواجامعدیدگاهگیریشکلبهمنجرهاپرسشاینتمامیبهپاسخ•
،روانیهایحوزهدر«سرپیچی»و«دیگری»ماننداونظریاساسیمفاهیمواقعدراستشده

.بودامیختهخاستندمیبراوزیستهتجربهازکههاپرسشاینبرایپاسخیافتنیااجتماعیزبانیف
توانمیامااشدبمیپساساختارگراییاندیشهمتفکرانازبودریاردریدا،لکان،مانندراکریستوا

کلبهاو.یابدیمتلاقیاشارهمورداندیشمندانباوجوهیدرکریستواییساختارگراییپساگفت
بههمزباندموردرکهطورهماناندیشدمیساختارپویاسازیبهبلکهکندنمینقضراساختارها

.استقایلنمادیندلالتفرایندهایسازیپویایی

پویاسازی
ساختار



سوژه و زبان-الف

توانمی.ستازبانگیریشکلفراینددردلالتبرایآغازیننقطهایینهادهامرکریستوانظراز•
جایگشتنایودهدمیرویدلالتیهاینظامجایگشتاندرکهاستفضاییبینامتنیتگفت

اینانسبدینوگرفتهجای(اظهاروابرازوضعیتیا)دلالتیکردارهردراینشانههاینظام
نایاز.دهدمیقرارمعناییچندپارگیمعرضدرکردهجداصریحوسادهمعنایازراهادلالت

وفافیتشاززبانکهطورهمانزباناصلیخاستگاهیعنیزندمیسوژهبهنقبیکریستواجا
درایوژهسبلکهنیستصریحوشفافایسوژهنیزسوژهنیست،برخوردارمعناییصراحت

.استفرایند

نقبی به سوژه



چالشبهراهیکپارچومعقولموجودیعنوانبه«خود»مفهومنیچه،وهگلتاثیرتحتکریستوا•
ناهمخوانیمنزلههبمنتقداننظردرکهراکریستوافکریهایتلاشعصارهخوبیبهمکافی.کشید

وطبیعتایهرویفرایافتنبهکمکبرایاوتلاش»دهدمینشانرااستشدهتغییرفکریهای
مضحملراوقلمردواینمیاندوگانگیوقطبیتتاکندمیتلاشکههمچناناستفرهنگقوت
(1392،17آفی،مک)کند

فرا روی های طبیعت



سوژهنگاهایندر.کندمیتعریفسوژهبارازبانوزبانباراسخنگوموجوداتباسوژهکریستوا•
ودلالتینظامردوگیرندمیشکلزبانازخوداستفادهتوسطبلکهگیرندنمیکاربهرازبانها

تضادیووگانگیدتبعبهتعبیرایندر.گرددمیاندیشیدنبهقاردسوژهکهاستزبانگفتمانی
ایندفرایندرمشارکتمحصولکهنیزایسوژهدارد،وجودزباندلالتیهایفراینددرکه

سوژههویتواستمنقسموفراینددرایسوژه.شودمیآغاززبانبااوآگاهیواستدلالتی
رزهایمدارایکهمنسجمهویتنوعیجستنبنابراین.استنوسانوتغییردستخوشدایما

اینشانهامرهایدوگانهتماممیانسوژهاست،باطلخیالیکریستتوانظرازاست،منطقیمشخص
قبالرامومنطق،وغریزهناآگاهانه،وآگاهانهامورفرهنگوطبیعتمیل،وعقلهمچوننمادینو

.استشدهتقسیمبیانقابلغیروبیان
نوعی هویت منسجم



ونمادیننایمعمنطقینظمدرطرفیازکهاستکسیسخنگوموجودکریستوانظریدیدگاهدر•
دچاراش،تنورواناینشانهبارهایوانرژیهایجایبهجایوسیلهبهدیگرطرفاز

یکدرزهرگاوهویتکهچرااستفراینددریسوژهیکسخنگوموجوداستشدهشکافتگی
آفی،مک)ودشمینقضاینشانهزبانتجانسعدمتوسطدایمااوهویت.استنیافتهثباتمکان
1392،195)

عدم تجانس زبان نشانه ای



ضاتتناقوهاشکافکهاستبرخوردارخوردهترکذهنیکازکریستواگویسخنسوژه•
تسرگذشدرریشهسوژهذهنچندگانهوبحرانیواقعدرریزدمیمتندرونبهراخودذهنی
درخودرایببدیلیعنوانبهراآنکریستواکهسوژهنظریهدر.دارداوچندگانهاجتماعیوفردی

نیاتازفردکاملآگاهیعدموخودهستیدرتاریخوفرهنگزبان،نقش.گیردمینظر
بریستواکر.گرددمیبرجستهسازندمیبررااوکههاییپدیدهازاوکاملآگاهیعدموکنش

بهمتونیآشوبندهبرنیرویبهبازگشتطریقازکاویرواننوسازیصدددرکهلکانخلاف
زباندرپیشازوهموارهراشکنیشالودهفرایندهایکهدریدایابود،فرویدخلاقنظریلحاظ

وفرویدنیچهلهگفکریمیراثچهاگرکندمیبناگوسخنینظریه.بینندمیمتحققنوشتاری
.انداهمیتحایزدریداولکانبرایکهاندازههمانبههایدگر



بهتریقیممستتوجهآنانبامقایسهدراوحالاینباشودفمیمحسوبمهمنیزکریستوابرای•
برابردراومقاومتازناشیحدودیتاتوجهاینداردگوسخنسوژهاجتماعیواقعیات

وکاستنفربرابردراومقاومتازناشیحدودیتاتوجهاین.داردگوسخنیسوژهفروکاستن
ولکانکهیدکارتشناسیزباندردفاعقابلغیرفروکاهشیاست،استعلاییمنیکبهسوژه
مایکل)اندتهدانسبنیادسستنحوهمانبهراپسافرویدیشناسیرواندرفروکاهشایننیزدریدا
(1380،41پین،

یدیروان شناسی پسافرو



وبیعتطمیانتعادلی.داردنمادینواینشانهامرمیانتعادلیایجاددرسعیخودآثارتمامدراو•
بهبیماربازگرداندنراهدفخودکاوانهرواننقددرحتیونظموسرپیچیعقل،ومیلفرهنگ،

غرقکهتاسنمادینمسلطنظمهمانطبیعیحالتاینزیرا.داندنمیطبیعیوعادیحالت
.کندمیتخریبراسوژهخلاقهایرانهاندرشدن



ای و امر نشانه ای نشانه نظام ( ب

اوستپویاییوسرزندگیبیانگرسوژهدرکریستوانظرازاینشانهامرموجودیتکهاینوجودبا•
گوییریشانپرااوتواندمینیزگوسخنموجودبراینشانهبارهایکاملتسلطنیزجانبیازولی

راآنولیایمالیخسیاهخورشیدکتابدرکهستایسوژههمانسوژهاینبکشاند،زبانعرصهدر
استمنتسبوراکبهوبودهاینشانهوزبانیپیشاچونسوییازکهایسوژه»کشدمیتصویربه
متنبافتازاستبمنتسکورابهوبودهاینشانهوپیشازبانیبنابراینورودمیفراترمتنبافتاز

اینشانهابرهایفزونیآن«دیگرسوییازو»استمتنازخارجچیزیبنابراینورودمیفراتر
واقعدراپذیرننامچیزطریقازنوشتنپروژه.اندنگذاشتهباقینمادینمعانیبرایجاییدلالت
هرآورالزاممرزهایدرکبنابراین(1388،8کریستوا،)«استناممکناصلایاپایانبیایپروژه

.استضروریکریستوانظریهدرنمادینواینشانهعناصرازیک
ق پروژه نوشتن از طری

چیز نام  ناپذیر



بارهایحاملوحیاتیانرژیدارندهاینشانهامرواستثباتومعناهویتدارندهنمادینامر•
یکازویشخدرکبنابراین.زنندمیپسرثباتکهاستکهشناختیروانوشناختیزیست

میدهکشیچالشبهومتلزلزلاینشانهامرورودباهموارهبنیادخودومستحکم(self)خود
ازراخودانروتواندمیسوژهآنطریقازکهداندمیایشیوهرسرپیچیوطغیانکریستوا.شود
.برهاندمعاصرجامعهدرپژمردگیخطر



واستتعارضدرخودباکهاستفرایندیدرسوژهداردنظردرکریستواکهآنچهبنابراین•
اثیرپذیریتیاسخنگوسوژهاستبحراندچارهویتشکهذهنیاست،تغییررونددرجامعهمانند»

بلکهولوژیایدئنهگوسخنسوژهمسئلهاستشدهتقسیمآنهامیانمتفاوتاینشانههاینظاماز
(1391،5ایین،مهر)است«ذهنایدئولوژیکبحران»



توسطسوژهعنییدارنددیالکتیکیرابطهیکدیگربازبانوسوژهکریستوانظریهدرکهجااناز•
کشیدنچالشبهحالدردایمازباناینشانهوجهوشودمیبرساختهگیدمیکاربهکهزبانی
شودمیواردپیرامونجهانازسوژهوادراکاتحوزهبهجدیدیمعانیاست،نمادینوجه

یکدیگربهنیزآنهاپویایی.دارندیکدیگرباتنگاتنگیپیوندسوژهوزبانکهطورهمانبنابراین
.استتاثیرگذاریکدیگردرووابسته

یکیرابطه دیالکت



کندمیتصویریگردشکلیبهفقدانتجربهدررااینشانهامربهبازگشتکریستوادیگرسوییاز•
شاعریرمورددکهطوریهمانونشیندمیآنجایبهوکندمیغلبهنمادینامرکهجایی

نوعیبهیزبانغلبهازشکلاین.شودمیتبدیلزبانضدبهاورازگونزبانگویدمیآلمانی
مالیخولیاشودمیلتبدیمالیخولیانوعیبهزبانیغلبهازشکلاین.شودمیتبدیلمالیخولیا

او.بگذارددانفقاینبرنامینیستقادرشخصکهاستاینشانهمرحلهدرفقدانتجربهازناشی
هکچیزی«استماندهمحجورمطلوبنهایتبیوناپذیرنامچیزیاز»کهداردرااحساساین

(101،1392آفی،مک)«کنددلالتآنبرتواندنمیکلامیهیچ»



همجهتیازددارراهنریتجربهوشاعرانهزباندرفقدانتجربهوالایشقابلیتچندهرتجربهاین•
اما.کنداردچپریشیروانحتیواغتشاشنوعیبهرااووبشکندهمدرراسوژهشالودهتواندمی

هایکردعملدرورودبااینشانهامر.استاینشانهامرکارکردهایکریستواتاییدموردجنبه
درراهسوژهویتومعناوثباتودادهشکلناهمگونیشکلیبهراسوژه.نمادینامردلالتی
اختسدرکریستواکهاستچیزیهماناین.دهدمیقرارزیستیوروانیپویاسازیمعرض

همکهستاایگمشدهومغفولمعنایسرپیچی.بردمینام«سرپیچی»عنوانبهآنازاجتماعی
برایرانکاقابلغیرضرورتیواقعدرواستضروریزبانبرایهموجامعهبرایهمروانبرای

.هاستعرصهاینهمهحیات



سوژه و دیگری( ج

عرصهدرمیابدمعناشاعرانهزبانواینشانهامرقالبرسرپیچیزبانیعرصهدرکههمانطور•
آنازپیشاماخوردمیپیوند«ناخودآگاه»و«نگاریآلوده»چونمفاهیمیباامراینروانی

«نشانه»کارکردیدارایرامادرونمادینحوزهضامنوسمبلراپدرکاوانهروانبعددرکریستوا
:گویدمیبارهایندراو.داندمیای

یممیلکهعاشقیطورهمینواستآنذاتیملاطفتومهرکهاستزنیمادرازمنتصور•
بخشدمیدتولپدرسوژهعنوانبهکودکتولدیعنی«دومتولد»ازبنیادیجنبهدوهااینوروزد

(1395،82کریستوا،)استعاریکاملامعنایبهاما



یکدیگرباادیننمامرمثابهبهپدرانگیواینشانهامرسمبلمثابهبهمادرانگیبعددومنظرایندر•
امرختارسادروندراینشانهامرشکنیساختارنیززبانیعرصهدرکهطورهمانیابندمیمعنا

بهکهیافسردگومالیخولیاآشفتگی،جزچیزیصورتاینغیردرزیرااستمعنادارنمادین
.ماندنمیجابرسازد،میبنیادبیراسوژهوزنندمیهمبرراسوژهساختارنوعی

ساختار شکنی



شودمیفردیوروانیسطحدرسوژهپویاییبهمنجرکهآنچهیعنیاینشانهامربازیابیکریستوا•
.دهدمیدپیونزیستیحقایقیبارادیگریوخودکشفاینوجویدمی«دیگری»شکلدررا

نآمددنیابهازپساولهایماهوجنینگیریشکلراوانردکادوکودککهآنچهیعنی
آیینهمرحله،انگاریالوده)تنهاییبهکودکیاو(دیگریوخود)یکدیگرباارتباطدرکودک

.کنندمیتجربه(ای

ی بازیابی امر نشانه ا



مفهوم.کندمیمطحراکورامفهومکریستواکودکومادرارتباطدر
آنهموداردحضوردیگریهمآندرکهاستفضاییبرناظرکورا

بهتواندمیمادرتنوجنینبینرابطهاین.نیستدیگریکاملادیگری
درنیزانیزبدلالتنمادینواینشانهوجهوفرهنگوتنمیانرابطهمثابه

درزباندضیامالیخولیاهمانکوراواقعدر.شودتعریفکریستوارویکرد
است«انزبکنندهمختلونامتجانسبعدبرسازنده»واستزبانیعرصه

(1395،39کریستوا)
کریستوا



زاناپایدارمرزهایبهتازندمیپسوکندمیطردراآنمنکهاستچیزیآنانگاریآلوده
یگریدوخودازتصویریکهایآینهمرحلهازقبلحتیکودککهایمرحله.یابددست«خود»

میمثالانگارآلودهاموریعنوانبهجسدواستفراغوکثافتشده،ترششیرازکریستوا.کندمی
.آورد

اموری آلوده انگار



مرگزیرادهدمینشانراطردغاییمعناییمیانایندرجسد•
زیرادباشمندیگریوجهترینکاملتواندمیکهاستچیزی

میهمدرراخودومرزهایپاشدمیهمازرامنشالودهکل
وزبانیادگیریازقبلمرحلهاین(1392،79آفی،مک)«شکند
یریگشکلبهمنجرسوژهگیریشکلونمادینحوزهبهورود
.شودمیناکاملخودیک



نظریه و مرحله آینه ای( د

لکاندیدگاهطبق.استپرداختهانبهلکانتاثیرتحتکریستواکهاستایینهمرحلهمرحلهدومین•
کودک.استشدنپارهپارهبهمحکومبودهیکپارچهوواحدزیباییکهنیزکودکمنپندار
نایافتهرشدوینپیشوضعبقایایبازیافتبهمحکومبلکهنداشتهفراینداینازرهایبرایراهی
حالردحتیآیندهانسجامسراب.استخودپسینزندگیدر«شدنجنینی»عنوانبهخود

،1380ن،پیمایکل).داشتخواهدحضورهمچناننشدهمنجرکلیتکسببههنوزکهمستمری
ازایارچهیکپتصویرکودککهدهدمیرخایآیینهمرحلهدریکپارچگیاینبازیابی(56

بیندمیآیینهدرراخود



واحدمنکیگویدمیکهدروغی:گیردمیشکلبزرگدروغکهاینجاستدر:لکانبیانبهاما•
وثرتکاینمیانوآنیمدرآرزویعمرتمامدرماکهداردوجودمتعالییکپارچهیکدست
(1397،3ایین،مهر)بریممیرنجمتعالیامرآنمقابلدربودنناقصوکثرت



خیالیامر(پیشازبانیهستیباپیوند)واقعامرمرحلهسهبه«خود»گیریشکلمراحلدرلکان•
کندمیرهاشا(بنیاددگرخود)نمادینامراویکپارچهدروغینخودگیریشکلوآیینهمرحله)

.افزایدمیرااینشانهامرنمادین،اموردرمتکثرهای«خود»بهونهدمیفراترراپاکریستوااما
امربهایهنشانامرنخستینورود.بردمیبهرهنیز«تنوع»در«تکثر»برعلاوه«خود»سانبدین

.بیندمیمادرآغوشدرآیینهدرراخودکودککهاستزمانینمادین



مادیننامرازسرپیچیحالدردایماکهاستاینشانهامروتنومیلنیرویهمانمادرانگیاین•
.شودمیگرفتارتناقضودوگانگینوعیدرهموارهجداییاولیهمراحلهمانازکودک.است

برایآنازداییجبهنیازدیگرسوییازواولیهعشقبهوارشیفتهخودیگانگیبهنیازسوییاز
منجرتربعدهکاستچیزیهمانوارشیفتهخودنیازآنگویدمیکریستواسوژهبهشدنتبدیل

آنشد،دادهتوضیحمالیخولیابخشدرکهطورهمانکریستواوشودمیپذیرنامحسیایجادبه
.کندمیتوصیف«وارشیفتهخودافسردگی»قالبدررا

حسی نام پذیر



بهرا(فرهنگ)نمادینمسلطنظمروانیبعدازکهآنچهودرون«دیگری»درکبرایکریستوا•
تجربه.کندیماشارهکودکعینتجربهدیگریومادرانهتجربهیکیتجربهدوبهکندمیچالش

نقشمانهطبیعتجاایندر.کندمیتبدیلفرهنگوطبیعتملتفایبهرازنمادرانهتنانه
رااووکشدیمچالشبهرافرهنگیفردیمنشونمادینامرکهطبیعتیکند،یمیبازرادیگری

اینتوانیمیمدلیلهمینبهدیگریکاملانهواوستکاملانهکهدهدمیقرارجنینیباارتباطدر
همدرویدیگرپذیرشبازنماییبرایکریستواآلایدهتیپنوعیبهرامادریتجربه

.تدانسدیگریوطبیعتوتنازناشینظمیبیوسرپیچیبانمادیننظمآمیختگی



»بکشدشپیرامستقلاخلاقیتعاملبخواهداینکهتااستشکنسنتاخلاقنوعیخاصتجربهاین•
وعنقبالدروخودقبالدرخودوظایفهمچونرادیگریقبالدرشخصوظایفشکنسنتاخلاق

تعبیرساختنابکریستوا«زندمیپیونددیگریبهقانونوعشقطریقازراسوژهوسازدمیبرقراربشر
نیستودمحدفرزندومادرمیانعشقبهتنهاکهکندمیدعوتاخلاقیبهراماشکنسنتاخلاقجدید

شکنسنتاخلاقاین(1392،136آفی،مک)نمادینواینشانهامرمیانپلی:داردتریوسیعشمولو
میشچالبهداردمیمفروضیکدیگرازمجزاالزامارااخلاقیهایسوژهکهراغربیکلاسیکاخلاق

.کشد

ناخلاق سنت شک



مادریتجربهردپیشترکهاستزنازوجهیهمانزنانهبعدبرغالبوجهکریستوانظرازبنابراین•
همذاتابواحدآندرنیزکودککهایتجربهباهمراهگیردمیشکلدیگریباارتباطدراو

ولیامالیخودر)ناخودآگاهبهبازگشتوخودحیاتیارتبطاتازایبرههدرمادرباپنداری
کهانچهفتگتوانمیحالعیندر.کندمیبرقرارمجددا(شددادهتوضیحافسردگیوشیفتگی

نیزاستدهشراندهحاشیهبهمردسالارانهگفتمانهژمونیتوسطکهزبانایزنانهابعادعنوانبه
طوربهوبانزشناختیزیباییوعقلانیغیرعاطفی،ابعادتقویتبهمنجرکهاستروندیهمان
.استفراینددرسوژهکلی

هژمونی گفتمان مردسالارانه



اینشانهامرتحتکهچیزیانهروبیگانهناخودآگاهدیگریکریستوارویکرددرنهایتدر•
ادیدهنواستآنبهوابستهماروانیبازسازیکهاستایگمشدهچیزآنشودبندیصورت
میشکلاهرسانهپرداختهوساختهمصرفینیازهایمحوربرهاارزشکهعنصریدرآنگرفتن

بیهایبژهابهپرداختنوعشقموردحقیقیابژهفقدنازکهاستشدهچیزیبهمنجرگیرد
.کشدمیرنجفقداناحساسنوعیازدائمافردنهایتدروخیزدمیبرارزش



ملیامروملتسرپیچی،وانقلاب-ه

کشفبهرابانقلااجتماعیبعددرکریستوارفتآنشرحکهسوژهروانیوزبانیابعادازغیربه•
اینمسیرنایادامهنوعیبهراروانکاویوکندمیتغییرنیچهقدرتخواستیامیلمنطقدوباره

پویاییهکاستایرانهوگرایششودمیمتبلورزباناینشانهامردرکهسرپیچیومیل
کردارکی«آناشکالتمامیوکلانوخردسطوحتمامیدرسرپیچی.استانگرودرفرهنگی
تنهاواهآنگاستجامعهوسوژهبیرونیمرزهایبهگذریشکن،ساختاروسازساختار

(1392،177کریستوا،)آوردباربهراانقلابوسرخوشیتواندمیسرپیچیکهاستانگاه



اینبهرسیدنهراواستملیافسردگیطردملیسطحدرسرپیچیاینکارکردکریستوازبانبه•
بهحیثیتیاعادهوتثبیتواحیاطریقازاستفردیصغیرعالمبرگذاریسرمایهسرپیچی

تجاریتمدیریشکلبهاجتماعیهایکنشتحجرازتوانمیکهاستسرپیچیومیلوعشق
ایناصلیحاملن،زباوسوژهدیالکتیکیپیوندبهتوجهبا.کرداجتنابگرانهحسابوانباشتی

میفروهالیشهکبهرامعناتنهانباشند،کلماتخادماگرتصاویرحتیهستندکلماتسرپیچی
.کاهند

زبانژه و پیوند دیالکتیکی سو



میتاکیددیگریوخودهویتگفتمانبیسوژهاجتماعیعرصهدرسرپیچیمورددرکریستوا•
امرعملکردملزو(ملت)نمادینامربه(بیگانه)اینشانهامرورودبرتاکیدضمنکهآنجاازوکند

ورودباهکاستباوراینبر.داندمیضروریسوژهعاملیتاستواریواستحکامبرایرانمادین
.ودشمیتخریبحتیوتغییردستخوشسوزهعاملیتجدید،زبانینظامباجدیدجامعه

عاملیت 
سوژه



وودخگفتمانگیریشکلعطفنقاطازیکیتاریخینظراز•
وگراییملیگفتمانعلیهانطیدرکهبودفرانسهانقلابدیگری

وزبانیهایهویتشماردنپستوهاقومیتومناطقکردنمتحد
کهافرادیکهکندمیایجادرانمادینینظمنهایتدرمهاجرانقومی
.وندشمیانگاشتهنادیدهیابندمیهویتنمادیننظماینازخارج

«کلیوحر»ازتاسیوتصدیقبارابیگانهامرباآشتیکریستوا
:کندمیتشریحچنینمنتسکیو

منتسکیو



ماازمنتسکیوهکستبودگیدیگرتوسیعهمیندقیقاوداردوجودبودگیدیگردیگریهربرای•
منهیم،ارجارآنفردیحقوقازشدهتضمینایسلسلهمثابهبهاجتماعیجسمتلقیباخواهدمی

آنشودمیتلقیکلیروح«ملت»دربیگانگانبهدادنجانامدشمی«کلیروح»اوکهچیزی
،1394ا،کریستو)استامروزملتولحاقازبینانهخوشروایتهماناینفهمممیمنکهگونه

3)



درکگرودرراانبامداراواجتماعیدیگریدرککریستوا•
وستیمهپارهچندموجوداتیئماکهاینبهباورودرون«غریبگی»

عدببهرمبواز.داندمیایمدادهجایراهاییغیریتخوددروندر
تیحو«استدیگریمن»بپذیرمکهکندمیوادارمانکاویروان

وحرهمان«هویت»سنتیمفهومساختنواژگوندیگریچندین
دادنتشخیصطریقاز«داردرا68مهجنبشایزدکشانه»جنبش

تاداشتمخواهیبیشتریفرصتماازیکهردرذاتیغریبگیاین
خواهیمتریبیشفرتنتیجهدروکنیممدارادیگرانبیگانگیبا

چندیشتربوایقطعهتککمترکهکنیمخلقراجوامعیتاداشت
(1395،66کریستوا،)«باشندآوایه

68مه 



هایتاقلومهاجرینبههمکهخودآرمانیشکلدرملیامروملتازخودتعریفکریستوا•
واقعدردهدمیتوضیحتفصیلبهنکند،تهیملیروحنوعیازربومیانهمودهدبروزفرصت

.خوردمیپیوندثباتیبیوثباتازمفهومیباتاریخیهویتاینجادر



حول قرار می دهد به ثباتی که سنت را در بر می گیرد و بی ثباتی که امر ملی را در معرض تغییر و ت•
ثابه روح ملی بیانی در سطح کلان با گسترش حوزه خصوصی و در عین حال حفظ روحی کلی به م

ر در راستای این روح به مهاجران و نه بومیان هیچ یک به انکار یکدیگر نمی نشینند، بلکه به یکدیگ
سوژه و زبان ملی غنا می بخشد به عقیده نگارنده این دقیقا همان چیزی است که کریستوا در مورد
.نیز بدان قایل است و سوژه را نه تنها در مورد فرد که در مورد ملت نیز به کار می برد

سوژه و زبان



نقبدیگریبآیدمیدستبههاآنازیکهرمورددرکههاییبرآیندازتوانمیسانبدین•
راخوداهناخودآگکهایسوژه.امیختهمدرکریستواهااندیشهازشناختیکلیتیدرراآنوزد
ودخسوژگیازوجهیعنوانبهراروانیهایانرژیوهاکششوهارانهوشناسدمیرسمیتبه

امرباوعینبهوشودمیشناختهرسمیتبهزبانگسترهدرکهاینشانهامروکندمیتعریف
استکریستوااندیشهدرادغامحالعیندروپارگیچندازوجوهیهمههااین.امیزدمینمادین

واقعدرورددنومیدرراثباتیبیوثباتمرزهایملیامرتعریفدرکریستواتوضیحاینبا
بهنیزاجتماعیعرصه.کندمیفردیوروانیحوزهدرمرزیسوژهازسخنکهطورهمان
خودلیموتاریخیمرزهایدرونبهبیگانهعناصرورودازاباییکهایآستانهاجتماعیسوژه

.استقایلندارد،



بهمتعلقهایمانگفتهمآندرکهداندمیدموکراتیکوطبیعیراگفتمانیبافتآنکریستوا•
نوعوداینوباشندداشتهوجودنمادینامرحوزهبهمتعلقهایگفتمانهمواینشانهامرحوزه

کریستوا.نمایندلکنتررایکدیگرجامعه،گفتمانیمنازعاتفراینددربتوانندگفتمانمتفاوت
انسانیودموکراتیکجوامعانهادرموجودگفتمانیپلورالیسموجودباراغربیامروزیجوامع

هایگفتمانثرتکدهندهنشانصرفاراجوامعایندرموجودگفتمانیتکثریاپلورالیسم.داندنمی
لمیعهایگفتمانجوامعایندراستمعتقدوداندمیجامعهایندرنمادینامرحوزهبهمتعلق

رکوبسرازنانههایگفتمانقدرتپدرسالارگفتمنوعلمقلمروازخارجهایگفتمانقدرت
(1391،4آیین،مهر)استنموده

طبیعی و دموکراتیک



ورودباهکاستجامعهگفتمانیسطحدراینشانهامرظهورنوعیبهسیاسیامرگفتتوانمی•
راجامعهوکردهخارجتصلبراآناجتماعیمنطقیگفتمانونمادینمسلطنظمبهاینشانهامر
هاگفتمانگشتجایازایعرصهیعنیکندمیتبدیلمتنوعحالعیندرومتکثرایجامعهبه

اینشانهونمادینحوزهدوهربهمتعلق



نتیجه گیری-5

جربیاتتتمامیدکارتزیرانفس،همانیااندیشندهساستمنیدکارتیشناختعزیمتنقطه•
بنابراین.استرناپذیتجزیهنفسباذهنجوهراساسانگاهایندرسنجدمیکوگیتوبارانفسانی

دکارتوژهسدیگرسوییاز.استپارگیچندشائبهازعاریویکپارچهایسوژهدکارتیسوژه
تواندمیانسانیمیلوخواستکهمنطقیهایفرضپیشبراستواربنیاد،خوداستایسوژه
.باشدآندرخطازایشمنشا

مبانیتدوینجهتدرکوششیعنوانبهکانتانتقادیفلسفهگیریشکلمقدمهدکارتیشک•
قانونزجبیرونیودرونییانگیزههیچبهعملیاخلاقکانتنظرازشودمیمحسوبشناخت

.نداردنیازسوژهآزادارادهبرمتکیعقل



درراآننشامبایدکهدارندایینخودکامالوجهیکانتیعقلبرمبتنیسوژهواخلاقنتیجهدر•
رونیبیمنافعودرونیامیالشاملاحساساتوامیالمنافع،ازفارغکردجووجستهاآنخود

دچارناباخلاقوتمایلاتمیانانتخابپیدرکهاینعیندرکانتاخلاقیسوژهبنابراین
یمالاازکاملجداییباضرورتابایدکندانتخابرااخلاقکهاینبرایشودمیدوپارگی
کانتکهاستایندکارتازکانتتمایزوجهاماشودتبدیلیکدستایسوژهبهسوبژکیتو

رامطلوببرهانی،فلسفتفکردرستشیوهعنوانبهدکارتظنیآلیسمایدهتحسینضمن
.داندمیبیرونیتجربهمبنایبردرونیتجربهاثباتدر



بیهتجربوکردهوارددکارتمنازمنآگاهیتبیینبهرازمانعنصرکانتخاصطوربه•
«انزمازاگاهی»عنصرآنپیدرودهدمیتغییر«زماندرمن»وجودبهرادکارتیواسطه

.زندمیپیوندمنازبیروناشیایوجودازاگاهیباهمزمانرا



فاصلهحدیتادکارتییکپارچگیازسوژهخودبهنگاهدراخلاقیمبحثازفارغکانتبنابراین•
وگراییارساختچونمکانیسوژهمفهومتحولسیردرشددادهتوضیحکهطورهمانوگیردمی
راسوژهپارگیندچنوعیبهیکهرکهگرفتندشکلمدرنیسمپساوپساساختارگراییآننقددر

کرده،احاطهرااوکهمتفاوتیروانیوذهنیهاینظامتحتراسوژهآزادیمسئلهاساساومطرح
.کنندمیبررسی

یسمپساساختارگرایی و پسا مدرن
تحت نظام های ذهنی و 

متفاوتروانی 



سوژهازجامعدرکیبهدستیابیبرایتحقیقاینپیشنهادینظریرویکردجدیدنظریاتمیاندر
اختارگرایانپساسدیدگاهکهتنوعیوجودبادلیلچندبهبودکریستواژولیانظریمدلچندپاره
کهاستگرایانیپساساختارزمرهدرکریستواگفتتوانمیداردوجودساختاروسوژهبهنسبت
ساختارپویاسازیهبسوژه،وساختارمیاندیالکتیکیرابطهایجادبابلکهکندنمینقضراساختار

اینشانهامرونمادینامرمسالهطرحبااوکهاستایناونظریاتبخشجامعیتنکتهاندیشدمی
اینشانهمراپردازدمیسوژهپارهچندهویتتشریحبهسوژهدلالتیهاینظامجایگشتفراینددر

بازدرنمنظریهکلیطوربهوکانتاخلاقنظریهودکارتسوژهنظریهدرکهاستچیزیهمان
ریستواکدیدگاهدرکهحالیدرگیرندمیقرارایدوگانهتقابلدربدنوذهنوشدهدریغسوژه
.داردحضور(نمادینامر)فرهنگوعقلانیتذهن،درهمواره(اینشانهامر)میلطبیعت،بدن،



تقلیلوتمانیگفصداییتکبهنهایتدرکندمیتاکیدعقلومیلتقابلبرکهمدرنرویکرد•
کریستواهکحالیدرشودمیتبدیلداریسرمایهجامعهحسابگرانهمنظوربهانسانیهایساخت

دلالتیهایکرداردرراعناصرایندوهرکهاستایسوژهوزبانیهایگفتمانبازآفرینیپیدر
.دهندجایخود

های بازآفرینی گفتمان
زبانی و سوژه ای



وایانهنشامربامواجههدرخودبازیابیودگرگونیوتغییرحالدردائماکریستوایسوژه•
بایوندپدرجامعهوذهنوزبانپویاییورکود.استزبانیواجتماعیوروانیسطوحدرنمادین

بنابراین.تاسجامعهوسوژهذهندرتغییربرایایزمینهزباندردگرگونیوتغییرویکیدگر
ومیلهبوابستههایانرژیورانهمعرضدردایمابلکهنیستیکپارچهومعقولموجودی«خود»

سوژهابهموارهروانیسطحدر»دیگری»ایناست«دیگری»عبارتیبهوناخودآگاهطبیعت،
.کندمیویرانراخودمرزهایواست



تهدیدرا«دخو»کهاستچیزیآنبهنسبتاشتیاقوگریزنوسانحالدردایماسوژهسانبدین•
ایبیگانهبهنسبتآگاهیازناشیکهپارهپارهخودبهبردنپیکریستوااندیشهدر.کندمی

درراآنیستواکرکههاییبیگانهشودمیبیرونیدیگرانوهابیگانهدرکبهمنجراستدرونی
هراسی،گانهبیعنوانتحتوکندمیتبارشناسیآمریکاوبریتانیاوفرانسههایملتسطوح
.زندمیهاآننقدبهدستپرستینژادوستیزیمهاجر

زی و بیگانه هراسی، مهاجر ستی
نژاد پرستی



تعاملوگووگفتفرهنگیودرونیغنایوپویاییازمانعکریستوامنظرازدیگریپذیرشعدم•
سطحدر«دیگری»این.استمتفاوتسطوحدر«دیگری»برتاکیدتوجهقابلنکتهبنابراین.است

.است«بیگانهفرد»ملیسطحدرو«اینشانهامر»زبانساختاریسطحدرناخودآگتاهفردی

ریعدم پذیرش دیگ



همهدرریدیگپذیرشکریستوا،تحولیمنطقدرمدرنسوژهدربنیادخودرویکردخلافبر•
در.گرددمیابعادایندرسوژهپویاییوآفرینشنوعیبهمنجرنهایتدرکهاستسطوحاین

گرودرساختگییکلیتدرنهکهیابددستحقیقتیبهخواهدمیدیگریپذیرشباکریستواواقع
وشاکلهثابهمبهاجتماعیبخشهویتسننحفظدرعینکهاستایگونهبهملیروحتعریفباز

بهمحاکاجتماعیامرازمتفاوتاجتماعیعناصرورودامکاناجتماعی،امرنمادیناستحکام
.گرددفراهم،بخشندغناملیروحاینراستایدریکدیگربهکهطوری

وژهآفرینش و پویایی س



جامعهدروژهسگفتمانیهایحوزهتکثروتنوععرصهتقویتبامگرگرددنمیحاصلامراین•
گفتمانرونددراینشانهامرحوزهبهمتعلقهایگفتمانگیریقراردرسیاسیامرحقیقیمعنای

پویاییجهنتیدروسیاسیسرپیچیبهوجودشرطپیشواستنمادینامرحوزهبهمتعلقهای
نتیجهدرویسیاسسرپیچیاستفردیصغیرعالمبرگذاریسرمایهوروانیسرپیچیسیاسی،
استفردیصغیرعالمبرگذاریوسرمایهروانیسرپیچیسیاسی،پویایی

سرپیچی سیاسی 



گیردمیشکلدایمیپرسشگریازایپروسهدرکهاستروانیبازیابیمستلزمروانیسرپیچی•
میجتماعیاهایکنشتحجرازمانعازمیلوعشقبهحیثیتیاعادهوتثبیتواحیاطریقازو

(رانیایغربی،اسلامی،)هویتیبنیادگراییبروزازاجتماعیعرصهدرامراینانعکاس.شود
هایفتمانگومردانهگفتمانکناردرزنانهگفتمانگیریقرارطرفیازوکندمیجلوگیری

.شناسدمیرسمیتبهراعلمیهایگفتمانکناردرعلمازخارج

یبنیادگرایی هویت



شدهگاشتهاننادیدهوحاشیهدرجنسیومذهبیقومی،هایهویتوافرادفرایندایندرعبارتیبه•
هویتبامرتبطمباحثراهگشایتواندمیکریستوانظریه.کنندمیپیداراهاجتماعیمتندرونبه

Hybrid)پیوندی identity)سهایهساحتبهکریستواییرویکردبااگرباشدایرانجامعهدر
هایردهدررادافغالبگتمانبهتوجهباگفتتوانمیبنگریمغربوایرانواسلامهویتیگانه

تشکیلرارادافمعناییهایدلالتمرکزیهستهتواندمیهاگفتماناینازیکیاجتماعیمتفاوت
مرکزیممفاهیزیرادانستنمادینامرازجایگاهیراانتوانمیکریستواییتغییرباکهدهد

.شودمیبندیصورتپارادایمآنقالبدرافرادهویتبامرتبط

دلالت های معنایی



ریدیگگرا،ملیراخوداستممکنفردیک.داردخودازفردهرکهاستتعریفیهماناین•
معرضدرهموارهنمادینامرقلمرکههمانطورامابداند،گرااسلامدیگریوگراغربومدرن

حالدرگشتیجایفرایندیدرنیزهاگفتماناینکهکردتبیینتوانمیاستاینشانهامرچالش
.سازندمیمبدلنناهمگوشکلیبهیکپارچهشکلیازرافردذهنیتوهستندیکدیگربهگذر



وژهسخودزبان،تلاشیفرایندهایازحاصلیعنوانبهسخنگوهایسوژهکهجاانازواقعدر•
هاییوژهسخودزبان،دلالتیهایفرایندازحاصلیعنوانبهسخنگوملتقایدرونامنسجمهایی

همیننیزدفرهویتیگفتماندر.هستندعقلانیواحساسیهایگفتمانملتقایدذرومنسجم
تغییرهمیتیهوگفتمانخاصایشیوهبههانظامازیکهرترکیببا.شودمیبازتولیدساختار

وژهسدرتوانندمیناهمگونظاهربهاینشانههاینظامازایمجموعهبنابراین.دهدمیشکل
هاینظامهایانتقالوهاجایگشتازایعرصهدلالتی،کردارهایتمامیترتیببدین.شودجمع
.آوردمیوجودبهرابینامتنیتنامبهفضاییکهاستاینشانه



میتبدیلجایگشتیهویتیبهرااوهویتوفراینددرایسوژهبهنیزراسوژهزبانیگذاراین•
ایانهنشهاینظاممعرضدروایآستانهذهنیتیهاساحتاینازیکهردرسوژهذهنیت.کند

قلمرودرهاساحتاینازیکهرهایالمانوکشندمیچالشبهراهاآنکهاستدیگر
نمادینسلطمنظمآندایماکهشوندیتلقیاینشانهاموریعنوانبهدیگرهایساحتگفتمانی

.نمایدمیسستومتزلزلرا

نظم مسلط نمادین



کهانجاییاتوکردخواهندبازراخودراههموارهدلالتاینشنههایجنبهکریستواییتعبیربه•
منطقیکاملایگفتمانبهدستیابیبرایاوهایتلاشاستف(زنده)گردمیلسخنگو،موجودیک

ازنوعیبهنهایتدرنابومحضهویتیبهاشتیاق.شدخواهدگسیختگیدچارهمواره
فضاییایجادوهسوژهایگفتمانپویاییبهجایگشتیروندایننتیجهدرانجامدمیبنیادگرایی

خودراهبهایمعنبه«دیگری»پذیرش.رساندمییاری«دیگر»هویتیرویکردهایپذیرشبرای
عناصرعنوانبهواکریستنگاهدرنیستیوطردسرپیچی،.استطردتغییرسرپیچیفراینددادن

شگریپرسراستایدرحافظهوخاطراتاحیایهدفشکهایسرپیچی.اندشدهمطرحآزااصلی
انسورسهایمکانیزمازرهاییبهمنجرکهاستسوژهدرونیهایکشمکشبروزبهدادنمجالو
.گرددمیانسانیخلاقیتپرورشو



میربسراجتماعیوفردینروماهایوهارنجوهافقدانپرشگرانهوارسیدلازکههاییخلق•
بازسازیودگرگونیفرایندمیزانهمانبهروندمیتصلببهروهاهویتکهمیزانیهربه.اورند
اینخشبنویدکهاوانگاردفرهنگیوفکرینیروهایوشودمیراندهپسجامعهوفردروانی

دلالتبهماعیاجتهایسوژهدستیابیعیندربنابراین.شوندمیراندهحاشیهبههستندتغییرات
زایشوپویشمنبعچونشودشناختهرسمیتبههماینشانهامربایدبخشهویتنمادینهای

.استاجتماعی

ی نیروهای فکری و فرهنگ
اوانگارد


